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  ي غيرعامل در قراردادهاي عمليات مشتركاعضاروابط ميان عامل و 

  )تطبيق با الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران(
 
 
  *آبادي نجفعباس كاظمي 

  حقوق و علوم سياسيدانشكدة  و اقتصادي حقوق خصوصياستاديار گروه 
  يئعلامة طباطبا دانشگاه 

  ييكرو سيد محمدمهدي هاشمي
  حقوق و علوم سياسيدانشكدة يت قراردادهاي نفت و گاز مديردانشجوي دكتري 

  يئعلامة طباطبادانشگاه 
 )29/8/1398 : تاريخ تصويب-9/6/1398: تاريخ دريافت(

  
  چكيده 

 يها  لزوم شراكت شركتران،ي اي نفتي قراردادهادي جدي شاخص الگويها يژگي از ويكي     
 ني ايبستر اصل.  استي نفتاتيل عمي و مشاركت در اجرايراني ايها  با شركتيخارج

 از شده تشكيل ومي كنسرسياعضا مياناست كه ) م.ع.ق( مشترك اتي قرارداد عمل،مشاركت
 به دو ،م.ع. حاضر در قياعضا. گردد ي منعقد ميرانيا) يها(  و شركتيخارج) يها( شركت

 اتيعمل ةنروزا تيري و مدي تصد، عاملياصل ةفيوظ. رعامليعامل و غ: شوند ي مميگروه تقس
 عامل معمولاً. ستها يريگ مي و تصميمال نيمأت مشاركت در ،ها رعاملي غياصل ةفيوظ و ينفت

 انتظار ها رعاملي بوده و از غاتي عملنجام و اماتي در اتخاذ تصمشتري عمل بيخواستار آزاد
 خود و  به منظور حفظ منافعها رعاملي غ،گريد سوياز . ندكن مشاركت يمال نيمأتدارد تنها در 

 ماتيدر تصمثرتر ؤمو دخالت  اتي در عملشتري به نفوذ ب،اتي عملاتي از جزئي آگاهزين
 ةتيكم قي از طر عمدتاًماتي در تصمها رعاملي مشاركت غ،ها م.ع.ق بيشتر در .دارندگرايش 

 ني اقي از طرتوانند ي مها رعامليم، غ.ع. قيرانيا ةنسخدر . است آن ي فرعيها تهي و كمياتيعمل
 اتي نظارت بر عمل،ياتيعمل ةتي كمةفيوظ نيتر ياصل. ندكن مشترك نظارت اتي بر عملتهيمك

 . است ي نفتاتيعمل ةانيسال ياتيعمل - ي ماليها  برنامهبيتوسط عامل و تصو شده انجام

  
  واژگان كليدي

 رگروه، كا)سي.پي.آي(قرارداد عمليات مشترك، قراردادهاي جديد نفتي ايران ، عامل، غيرعامل     
  .كميتة عملياتيقرارداد،  مديريت مشترك

                                                            
                                                                             Email: abaskazemi@gmail.comنويسندة مسئول  *
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  مقدمه
، الگوي جديدي از قراردادهاي نفتي را به منظور جذب  1394وزارت نفت در سال 

هـ 52445ت/104089 ةنام تصويبگذاري خارجي در صنعت نفت كشور، در قالب  سرمايه
  هـ53367ت/57225هاي اصلاحي  نامه و تصويب) 11/8/1394مصوب (وزيران ت أهي
 هـ53421ت/69975، )16/5/1395مصوب  (هـ53367ت/57222، )13/5/1395مصوب (
 ،در اين الگو. دكرارائه ) 10/6/1395مصوب  (هـ53421ت/69978و ) 10/6/1395مصوب (

بيني شده كه  هاي ايراني و خارجي در انجام عمليات نفتي پيش ترتيباتي براي مشاركت شركت
هاي حاضر در  شركتن ميا) م.ع.ق(ادهاي عمليات مشترك  قرارد،ها آنترين  يكي از مهم

از اين (در اين نوشتار، ضمن معرفي مختصر الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران . استقرارداد 
در اينگونه قراردادها تشريح و  3 و اعضاي غيرعامل2عامل ةرابطم، .ع. و ق1)سي.پي.پس آي
.  استانجام شدهسي .پي. در آيشده استفادهردادي م و مدل قرا.ع.هاي ق فرم اي بين مدل مقايسه

 . م ارائه گردد.ع.بهبود مدل ايراني ق برايهايي   توصيه، در پايان هر بخشايم كوشيدههمچنين 

  
  شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي نفتي جديد ايران . 1
شرايط « ،هـ53367ت/57225 ة شمارةنام تصويب، طي 13/5/1395وزيران در تاريخ ت أهي

ساختار .  را به تصويب رساند»عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
هاي منحصر به فردي است كه   داراي ويژگي،اين مصوبه معرفي شده قراردادي جديدي كه در

  : است زيربه شرح  ها آن ترين مهمبرخي از 
  ؛عنوان تعهد پيمانكاره برداري ب بهره ةدورمدت قرارداد و در نظر گرفتن بخشي از . 1
  ؛هاي اكتشاف و توليد ايراني هاي خارجي با شركت لزوم شراكت شركت. 2
  ؛هاي افزايش ضريب بازيافت توجه به فناوري. 3
  ؛برداري تعريف قراردادهاي افزايش ضريب بازيافت براي ميادين و مخازن در حال بهره. 4
  ؛اي هاي سرمايه سقف باز هزينه. 5
هاي عدم كشف ميدان يا مخزن تجاري، عدم دستيابي به اهداف قراردادي  مل ريسكتح. 6

  .و ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجادشده توسط پيمانكار
هاي اكتشاف و توليد ايراني موارد  در خصوص لزوم شراكت طرف دوم قرارداد با شركت

  : قابل توجه است زير

                                                            
1. Iranian Petroleum Contracts    
2. Operator 
3. Non-Operator 
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وزيران مصوب به تاريخ ت أهيهـ 52445ت/104089 ة شمارةامن تصويبدر ) الف
شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي «ة نام تصويب ة اوليةنسخ (11/8/1394

هـ 53367ت/ 57225 شمارة ةنام تصويبيك سال توسط  نزديك به كه پس از »نفت و گاز
عنوان طرف دوم قرارداد به ه ي خارجي بها تنها شركت) و نه صراحتاً (، تلويحاً)ملغي گرديد

تواند نسبت به عقد قرارداد  جديد، شركت ملي نفت مي ةمصوبدر  امااند؛  رسميت شناخته شده
هرچند در . دكنصورت مستقل يا همراه با شريك خارجي اقدام ه هاي ايراني ب با شركت
تقل يا همراه با شركاي طور مسه هاي ايراني ب اخير، واگذاري قرارداد به شركت ةنام تصويب

هاي اكتشاف و   به رسميت شناخته شده، با توجه به توانايي محدود شركتخارجي صراحتاً
هاي بالادستي، و همچنين دسترسي  هاي پروژه مالي و تحمل ريسكمين أتتوليد ايراني در 

 به هاي مربوط فناوري ويژه به(هاي نوين اكتشاف و توليد  ها به فناوري محدود اين شركت
و دانش مهندسي و مديريت ) ازدياد برداشت مانند دانش فني و فناوري تزريق آب به مخازن

بايست با حضور  هاي بخش بالادستي صنعت نفت مي  از پروژهچشمگيري بخش مخزن، طبيعتاً
  . 1هاي معتبر خارجي اجرا گردد و مشاركت شركت

 اجراي قرارداد از طريق وزيران،ت أهيهـ 52445ت/104089 ة شمارةنام تصويبدر ) ب
مسئوليت اين نهاد  با و 3عملياتي مشترك ةنام موافقت يا 2تشكيل شركت عملياتي مشترك

ها  طرح ةكليبرداري از ميدان در  بهره ةمرحل ،نامه در اين تصويب. بيني شده است حقوقي پيش
ملياتي مشترك شركت ايراني ع«ة عهدبه ) هاي افزايش بازيافت هاي جديد يا طرح اعم از طرح(

همچنين براي . باشد  مي،»شود يا شركت ايراني ديگري كه توسط اين شركت تشكيل مي
عمليات مشترك  ةنام موافقتبرداري، امضاي يك  هاي در حال توليد و بهره ها يا مخزن ميدان

بنا به تشخيص (شركت ملي نفت ايران  ةتابعهاي  بين طرف دوم قرارداد و يكي از شركت
جهت انجام عمليات ) وزارتييد أتوع توسط شركت ملي نفت ايران و با ضرورت موض

هـ، 53367ت/ 57225 شمارة ةنام تصويبكه در  در حالي ؛برداري در نظر گرفته شده است بهره
عملياتي مشترك بين طرف  ةنام موافقتبندهاي مربوط به تشكيل شركت عملياتي مشترك يا 

 عمليات ، اولاً:و در مقابلده شدار ايراني حذف  هاي صلاحيت شركت/دوم قرارداد و شركت
اي آن توسط شركت ملي نفت به  كه صلاحيت حرفه(شركتي ايراني  «بايست توسط توليد مي

عملياتي  ةنام موافقتبرداري امضاي   براي ميادين در حال بهره، ثانياً؛ انجام گردد»)رسد ميييد أت

                                                            
 : ك.در اين زمينه، ر. 1

http://www.nioc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=ea48b6c5-5047-4011-
a067 
2. Joint Operating Company 
3. Joint Operating Agreement 
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 همانند ،شركت ملي نفت ايران ةتابعاي ه مشترك بين طرف دوم قرارداد و يكي از شركت
  . بيني شده است  پيش،اوليه ةنام تصويبترتيبات مندرج 

در الگوي جديد، مسئوليت نظارت بر عمليات طرح، اتخاذ تصميمات فني، مالي و ) ج
كارگروه  ةعهده  ب،انهيعملياتي مالي سال ةبرنامهاي دست دوم و  حقوقي، واگذاري پيمان

) مساويي أرشكل از تعداد مساوي نمايندگان طرفين قرارداد با حق مت(مشترك مديريت 
  . قرارداد بوده و تصميمات اين كارگروه به اتفاق آراء به رسميت شناخته شده است

يعني قراردادي كه بين شركت ملي نفت يا هر نهاد ديگر كشور (قراردادهاي اصلي ) د
 روابط عمودي بين اصطلاحاً) ها از شركتميزبان به نمايندگي از آن دولت و شركت يا گروهي 

م، توافقي است كه روابط افقي بين .ع.قحالي كه ؛ در دكن مياطراف قرارداد را تنظيم و تعريف 
برداري يا پيمانكار توسعه و توليد يك  بهره ةپروان صاحب امتياز يا كه مشتركاً(را چند شركت 

كاركرد و سطح قراردادهاي  بنابراين، ).1 شكل(د كن مي مشخص ،)ميدان هيدروكربوري هستند
عنوان قرارداد اصلي و ديگري ذيل قرارداد ه اولي ب(م متفاوت از هم است .ع.جديد نفتي و ق

هر دو از اين منظر كه بستر اصلي اتخاذ تصميمات در خصوص عمليات نفتي اما ، )اصلي
  . ندهست مقايسهموضوع قرارداد اصلي و نظارت بر آن هستند، در برخي از ابعاد قابل 

گيري و نظارت بر   تصميمسازوكارهاي ة پيش رو،، در مقالآنچه گذشتبا توجه به 
هايي  سي مقايسه شده و توصيه.پي. بررسي و با آي1م.ع.هاي ق فرم عمليات مشترك در مدل

همچنين با توجه به اينكه سطوح . بهبود شرايط و مفاد قرارداد ارائه خواهد شد براي
اي از مباحث، ساختار  ند، در پارهثرأ متيكديگر قرارداد متفاوت بوده و از گيري در تصميم
نيز مورد بحث ) »كارگروه مشترك مديريت قرارداد «موسوم به(گيري در قرارداد اصلي  تصميم

  . و بررسي قرار خواهد گرفت
 
 
 
 
 
  

                                                            
معتبر هاي استانداردي از اين قراردادها هستند كه در نقاط مختلف دنيا توسط مؤسسات  نويس م، پيش.ع.هاي ق فرم مدل. 1

 و 610هاي  فرم:  ازاند عبارتيق هاي مورد استفاده در اين تحق فرم مدل. گيرد حقوقي منتشر شده و در اختيار صنعتگران قرار مي
منتشرشده (فرم كانادا  ، مدل)منتشر شده توسط انجمن آمريكايي كارگزاران نفتي براي ميادين خشكي و فراساحل آمريكا (810

منتشرشده توسط مؤسسة نفت و گاز پادشاهي (فرم انگلستان  ، مدل)توسط انجمن كانادايي كارگزاران نفتي براي ميادين كانادا
كنندگان نفتي براي نقاط  المللي مذاكره منتشرشده توسط انجمن بين(المللي  فرم بين ، مدل)حد براي ميادين فلات قارة انگليسمت

 ).منتشرشده توسط انجمن استراليايي حقوق معدن و نفت براي ميادين استراليا(فرم استراليا  ، مدل)مختلف دنيا
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  قراردادهاي عمليات مشترك.2

  
 

بيش از  يگاه(با وصف زمان طولاني ) در بخش بالادستي ويژه به(نفت هاي صنعت  پروژه
 ،از اين رو. شوند و ريسك شناخته مي) چندين ميليارد دلار(هاي بسيار هنگفت  ، هزينه)دو دهه
 با يك يا چند شريك هاي نفتي، مشتركاً پروژه بيشترند تا در وشك  ميهاي نفتي معمولاً شركت

ها و منافع پروژه، از فرصت  ها، هزينه  تقسيم و تسهيم ريسكتا ضمن كنندديگر فعاليت 
گذاري در  همكاري جهت ارتقاي خود استفاده نموده و بتوانند در نقاط مختلف دنيا به سرمايه

  . ندكنهاي آن اقدام  جريان توليد نفت و فرآورده
رداري در ب هاي بهره  تجميع پروانههمچون(ديگري  هاي راهاين، ممكن است از  بر افزون

هاي اكتشاف و   مالكيت مشترك در پروانه،)شماليمريكاي آ در ويژه به، مناطق مجاور
دستيابي به مالكيت مشترك  ةنحو از نظر صرف. برداري از منابع نفت و گاز حاصل شود بهره
هاي مختلف و  بايست در زمينه برداري از منابع نفتي و گازي، شركا مي اكتشاف و بهره ةپروان
 ،ي كه در جريان عمليات اكتشاف و توليد از يك منبع هيدروكربوري موضوعيت دارندمتنوع

شركت ج 
)30(%

%)40(شركت ب  شركت الف 
)30(%

 .كندم، روابط بين شركاي طرف دوم قرارداد را تنظيم مي.ع.ق

 شركت ملي نفت

قوانين و مقررات مربوط به منابع 
ابط بين شركت ملي نفت و هيدروكربوري، رو

 .كند دولت را تنظيم مي

هاي  شركت يا شركت
 طرف دوم قرارداد

 دولت ميزبان

، روابط )اكتشاف، توسعه و توليد(قرارداد بالادستي 
 ةدهند انجامهاي  بين شركت ملي نفت و شركت
 .كند يمعمليات نفتي را تنظيم 
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 )Roberts, 2010( روابط افقي و عمودي در قراردادهاي نفتي بالادستي.1شكل
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 ةنحوها، تقسيم محصولات توليدي،  پرداخت هزينه ةنحو، )اكتشافي( حفاري اوليه همچون
  . ها موضوع ديگر به توافق برسند ميدان و ده ةتوسع

ها و منافع و  يم هزينهترين روش جهت دستيابي به توافقي كه ضمن تسهيم و تقس متداول
مختلف عمليات اكتشاف و توليد از منابع هاي  نظامها، در زمينه و  تجميع توانمندي

سازد، استفاده  ها، وظايف و اختيارات هر يك از شركا را مشخص مي هيدروكربوري مسئوليت
  .استم .ع.از ق

قراردادي مناسب براي  و ارچوب حقوقيهم، زيرساخت و چ.ع.در واقع ق
برداري نفت و گاز بين گروهي  بهره ةپروانهستند كه در جريان اخذ ) و.ج (ونچرهايي نتجوي

اكتشاف و  ةپروانم پس از اخذ .ع.طبيعي است كه ق بنابراين،. دشو ميها تشكيل  از شركت
و نسبت به دولت ميزبان، مذاكره و .برداري و مشخص شدن تعهدات عملياتي و مالي ج بهره

 آغازبايست پيش از   اين قراردادها ميديگر، قاعدتاً سوياز . )Bukari, 2013(گردد  نهايي مي
 ,Anderson, Bishop, & Bowman (دشوعمليات اكتشاف يا توسعه، نهايي و توسط شركا امضا 

(2009.  
 ةپرواننفت و گاز در كشورهاي مختلف، هنگامي كه  گوناگونهاي حقوقي   در نظاممعمولاً

امتيازي، مشاركت در (ز منابع نفت و گاز در هر شكلي از قرارداد برداري ا اكتشاف و بهره
يا هر نوع ديگري (و .ها در قالب ج ، به گروهي از شركت))تركيبي(توليد، خدماتي يا هيبريد 

و را داراي مسئوليت تضامني .اعضاي ج تماميگردد، دولت ميزبان  واگذار مي) از مشاركت
 و هم  هم منفرداً،و در برابر دولت.اعضاي ج تماميقوقي، هاي ح دانسته، اما در برخي از نظام

 را 1م، روابط خصوصي چند شركت خصوصي.ع.از سوي ديگر، ق.  مسئوليت دارندمتضامناً
 ,Periera(يك از شركا در نظر بگيرد  هاي متفاوتي را براي هر تواند مسئوليت و ميده كرتنظيم 

2013( .  
 & Taylor ( :دكرخلاصه  زيرم را در موارد .ع.توان كاركرد يك ق  مي،طور كليه ب

O'Regan, 1984.(  
 ؛هاي عمليات مشترك م از هزينه.ع.دن سهم هر يك از اعضاي قكرمشخص  - 
 يا شده احداثسيسات أت اعم از تجهيزات، ،و.هاي ج و سرمايهها  ييدارامالكيت  - 

يت سهم هر يك از با رعا( در جريان عمليات مشترك توليدشده هاي دادههيدروكربور يا 
 ؛)شركا

  ؛تعيين عامل براي اجراي عمليات مشترك موضوع قرارداد اصلي - 

                                                            
م باشد، اين جمله .ع.كشور ميزبان، يكي از اعضاي ق) هاي دولتي ي از شركتيا يك(البته در حالتي كه شركت ملي نفت . 1

 . اطلاق نخواهد داشت
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 ةپروانيا (يك از شركا با توجه به قرارداد اصلي  هاي هر تعيين حقوق و مسئوليت - 
  ؛شركا هر يك از 1و ميزان سهم مشاركت) برداري اكتشاف و بهره

عامل و تفويض اختيارات به عامل و  براي بررسي عملكرد »2 عملياتيةكميت «تشكيل - 
  ؛3عمليات آتي برايتعيين بودجه 

م، واگذاري سهم .ع.اعضاي قاز  هر يك 4تعيين قواعدي در خصوص عدم پرداخت - 
     ....گيري، بركناري و جايگزيني عامل و  مشاركت هر يك از شركا، كناره

عامل و غيرعامل تقسيم  به دو گروه ،م.ع.هاي حاضر در يك ق بندي كلي، شركت در تقسيم
هاي مالي عملياتي ساليانه، مديريت، انجام و كنترل  برنامه ةتهي مسئول عامل عمدتاً. شوند مي

 يا تحمل 5 مستحق دريافت سود يا پاداش،اين خدمات برابرو در  عمليات روزانه بوده
ن سهم شريكي كه بيشتري) و نه همواره (معمولاً. (Roberts, 2010)يست نخسارت و زيان 
در بسياري از مواقع، عامل از نظر . دشو ميعنوان عامل ميدان انتخاب ه  ب،مشاركت را دارد

دسترسي به فناوري، منابع مالي، گستردگي سازمان و تجارب عملياتي، موقعيت بهتري از ساير 
  . گردد عنوان عامل انتخاب ميه  به همين دليل بشركا داشته و عمدتاً

ان صاحبان سهم مشاركت در قرارداد اصلي، حق دريافت، انتقال و عنوه اعضاي غيرعامل ب
فروش هيدروكربور توليدشده از ميدان هيدروكربوري يا ارزش دلاري آن را به نسبت ميزان 

هاي عمليات به   متعهد به پرداخت هزينه، در قرارداد اصلي داشته و در مقابلمشاركتشانسهم 
عملياتي  ةكميتتوانند از طريق  ها مي ر اين، غيرعاملب افزون. ندهستنسبت سهم مشاركت خود 

در عمليات هيدروكربوري موضوع ) م.ع. مربوطه در قسازوكارهايبيني  در صورت پيش(
  .  ندكن مشاركت ،قرارداد

 از سه طريق در اجراي عمليات موضوع قرارداد اصلي ها معمولاً م، غيرعامل.ع.در ق
  :مشاركت و فعاليت دارند

اند نسبت به  موظف) ها و عامل اعم از غيرعامل(م .ع.اعضاي ق تمامي: ماليمشاركت . 1
 در قرارداد و وفق شده تعيينهاي عمليات مشترك طي مهلت  پرداخت سهم خود از هزينه

  .ندكنارسالي توسط عامل اقدام  6حساب يا درخواست منابع مالي صورت
 ةكميت ايفاي نقش در اين مشاركت از طريق حضور و: گيري تصميممشاركت در . 2

اي متشكل از   كميته،عملياتي ةكميت. دشو  ميانجامآن  ةزيرمجموعهاي فرعي  عملياتي و كميته
                                                            

1. Participation Interest 
2. Operating Committee 

 . بيني نشده است اي پيش م، وجود چنين كميته.ع.هاي ق فرم هرچند در برخي از مدل. 3

4. Default 
5. Remuneration 
6. Cash Call 
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 در خصوص مسائل گيري تصميمنظارت بر عمليات مشترك و  ةوظيفنمايندگان شركاست كه 
ي فرعي را مالي عملياتي ساليانه و قراردادها ةبرنام از جمله ،مختلف مربوط به عمليات ميدان

  . برعهده دارد
ها،  م.ع.هاي ق فرم در بسياري از مدل: 1خودمسئوليتيصورت ه انجام عمليات ب. 3

صورت جداگانه و ه كه يك يا چند غيرعامل بتوانند عملياتي را باست بيني شده  شرايطي پيش
يجه، و در صورت حصول نتند كنعملياتي قرارداد اصلي اجرا  ةمنطقبا هزينه و ريسك خود در 
  .  از منافع آن استفاده نمايند

م جهت كنترل و نظارت بر عمليات و .ع. در قشده تعريف بالاترين مقام ،عملياتي ةكميت
  وقراردادهاي فرعي راهبردهايمانند تعيين (مربوطه در يك قرارداد نفتي هاي  اريذگ سياست

هايي در خصوص كنترل ها، تصميم ن م.ع.قر بيشتبوده و در ) تعامل با دولت ميزبان ةنحو
) ها غيرعامل ويژه به( طبيعي است كه شركاي قرارداد ،بنابراين. استاين كميته  ةعهده عمليات ب

  .گيري باشند به دنبال تحكيم و تقويت موقعيت خود در اين نهاد نظارت و تصميم
فع و و تغيير منا) به تبعيت از مدت طولاني قرارداد اصلي(م .ع.با توجه به مدت طولاني ق

هاي نفتي در طول زمان، موضوعات مهم و حساسي كه ممكن است بين شركا به  علايق شركت
اجراي آن، كنترل عمليات و  ةنحوتعريف عمليات مشترك و  همچون(ند بينجامبروز دعوا 
بايست مورد  مي) گيري، موارد مربوط به قصور عامل يا ساير شركا  تصميمسازوكارهاي

 .   سازي واقع شوند شناسايي، تدقيق و شفاف

  
  ها تعارض منافع و توازن قوا بين عامل و غيرعامل. 3

ها از سهم مشاركت كمتري   و غيرعامل، عامل از سهم مشاركت بيشتربا توجه به اينكه معمولاً
، عامل به دنبال حداكثر اختيارات و قدرت جهت اجراي 2و و قرارداد اصلي برخوردارند.در ج

وضوع قرارداد اصلي بوده و انتظار دارد فعاليت ساير شركا محدود به  عمليات مآميز موفقيت
 منابع مالي، دريافت اطلاعات موقع بهمين أت و شده انجامهاي  پرداخت سهم خود از هزينه

يا ارزش دلاري (و دريافت سهم خود از هيدروكربور توليدي ) به انتخاب عامل(عمليات نفتي 
 . باشدمشاركتشانبه نسبت سهم ) آن

هاي   و خواستهها ديدگاهبا توجه به مشاركت شركاي غيرعامل در قرارداد اصلي، توجه به 
 چشمگيريم و هم در طول مدت اجراي قرارداد، از اهميت .ع.تنظيم ق ةمرحل هم در ،ايشان

 اين گروه از شركا توسط عامل، ،ها ديدگاهبرخوردار بوده و در صورت رد تمامي يا اغلب 

                                                            
1. Sole Risk Operation 

 . از عامل باشد بيشترهاي مشاركت غيرعامل، البته ممكن است مجموع سهم. 2
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وجود خواهد آمد كه ه هاي جدي در مسير اجراي آن ب ه هم خورده و چالشتوازن قرارداد ب
  . حيات قرارداد اصلي را به مخاطره بيندازد ةادامممكن است 

عمر  ةدورم كه تا پايان .ع.و به تبع آن ق( مدت طولاني قراردادهاي نفتي در نظر گرفتنبا 
قوا از اهميت بيشتري برخوردار ، توازن )ندهستمدتي پس از آن نافذ  گاهيقرارداد اصلي و 

شود؛ چه اينكه يك شركت در طول مدت حيات يك قرارداد نفتي، تغييراتي را در سازمان،  مي
 ،گذاري خود هاي صنعتي و سرمايه مندي دسترسي به منابع مالي، دسترسي به فناوري و علاقه

وش تغييرات قابل م دستخ.ع.و اين تغييرات ممكن است مواضع وي را در قد كرتجربه خواهد 
هاي حاضر در قرارداد، چنين تغييراتي را   با توجه به اينكه اغلب شركت،بنابراين. دي كنتوجه

گذارند، وجود توازن بين عامل و شركاي  در سطوح مختلف و با شدت متفاوتي پشت سر مي
 ميتمادر قراردادهايي كه  است،م .ع.و و اجراي كاراي ق.حفظ موجوديت ج ةلازمغيرعامل، 

در يك سطح از سازمان و دسترسي به منابع مالي و فناوري ) اعم از عامل و غيرعامل(شركا 
، وجود )فراساحليادين يممانند ميادين هيدروكربوري كوچك، ميادين فوق عظيم و (قرار دارند 

ها انتظارات   غيرعامل،سو يكاز ؛ زيرا  بيشتري برخوردار استبسيارتوازن قوا از اهميت 
يا حتي دخالت در كار عامل يا دخالت در اجراي عمليات (جهت نظارت بر كار عامل بيشتري 

 از جمله ، عامل با توجه به ملاحظات مختلفي،ديگر سويدارند و از ) صورت خودمسئوليتيه ب
مين أ تةدغدغصورت روزانه و ه هاي مربوط به مديريت و اجراي عمليات مشترك ب مسئوليت

. بندد  ميكار بهها  عدم دخالت غيرعامل برايكثر تلاش خود را اهداف قرارداد اصلي، حدا
شود، وجود توازن قوا بين  همچنين در مواقعي كه عامل از بين شركاي قرارداد انتخاب نمي

 در منافع ،ثانياً ؛ عامل سهمي از قرارداد اصلي ندارد،اولاً: ؛ زيرااهميت خاصي است دارايشركا 
 در برابر دولت ميزبان ، ثالثاًيست؛ارداد اصلي سهيم نهاي عمليات موضوع قر و خسارت

  . مسئوليت قراردادي ندارد
سي مشاركتي از چند شركت باشند، .پي. طرف دوم قرارداد در آيچنانچهدر ديگر سو، 

وجود آمدن تعارض بين منافع ه بر بروز تعارض بين منافع عامل و ساير شركا، امكان ب افزون
در . خواهد شد دوچندانگيري  صوص نظارت بر عمليات و تصميمطرفين قرارداد اصلي در خ

، نوع دساز مي، آنچه قراردادهاي نفتي ايران را از بسياري از نقاط ديگر دنيا متمايز بارهاين 
تمامي قراردادهاي نفتي پس از انقلاب در . قرارداد اصلي و نوع نگاه به طرف دوم قرارداد است

ه  طرف دوم قرارداد بها آن و در )1388 و ديگران، شيروي( شده قالب قراردادهاي خدماتي منعقد
 بودن »خدماتي «بر اين، طبيعت افزون. 1دكن مي شركت ملي نفت ايران فعاليت »پيمانكار «عنوان

                                                            
 هـ 53367ت/ 57225 ة شمارةنام  تصويب»ر «بند. 1
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شود تا وزارت  ، موجب مي1قراردادها همراه با قوانين مربوط به حاكميت و مالكيت نفت ايران
 براي قراردادهاي بخش بالادستي، حداكثر تمهيدات را نفت و شركت ملي نفت ايران، در

بر اين اساس، در حالتي كه . 2بر تصميمات مربوطه بينديشندثيرگذاري أتنظارت بر عمليات و 
سي، مشاركتي از دو يا چند شركت، طرف دوم قرارداد را تشكيل دهد، آنگاه دو .پي.در آي

فاوت است، سعي در نظارت حداكثري بر  متها با اهداف و نياتي كه عمدتاً گروه از شركت
 : عامل ميدان و دخالت حداكثري در تصميمات خواهند داشت ةروزانعمليات 

اي كه اجراي قرارداد از طرف شركت ملي نفت  يا شركت تابعه(شركت ملي نفت ايران  - 
حاكميت دولت عنوان طرف اول قرارداد و جهت اعمال حق ه ب) به آن واگذار خواهد شد

  ؛هاي ملي ابع هيدروكربوري كشور در راستاي منافع و سياستبر من
هاي پيشنهادي   فني، به چالش كشيدن بودجههاي ديدگاه اعمال برايشركاي غيرعامل  - 

هاي   كاهش سهم خود از هزينه،و در نتيجه( توسط عامل شده انجامهاي  يا هزينه
  ).عملياتي

م .ع.ف دوم قرارداد ملزم به انعقاد ق وزارت نفت، طرديد صلاح به كه همچنين در صورتي
صورت ه ، آنگاه اين تعارض منافع ب3 نفت باشدشركت ملي ةتابعهاي  با يكي از شركت

عنوان ه هاي طرف اول قرارداد ب يكي از زيرمجموعه زيرادهد؛  تري خود را نشان مي پيچيده
 است كه 4ي مجزادر اين مورد خاص، عامل، عامل. كند ميم با طرف دوم عمل .ع.عامل در ق

  .   در صورت تعارض منافع بين كارفرما و پيمانكار، حافظ منافع كارفرماستطبيعتاً
 تمامي قراردادهاي سي، تقريباً.پي.هاي مربوط به آي نامه بر اين، تا پيش از تصويب افزون

يا اكتشاف و (اكتشاف يا توسعه  ةمرحلمربوط به بخش بالادستي صنعت نفت ايران، شامل 
 به كار خود در ميدان موضوع 5بوده و پيمانكار پس از اثبات دستيابي به اهداف توليدي) هتوسع

گيري   تصميمسازوكارهايدر اين قراردادها در صورت بروز اختلاف در . داد  خاتمه مي،قرارداد
مالي محدود  آثاربا توجه به ) كارگروه مشترك مديريت قرارداد در قراردادهاي بيع متقابل(

 از اين اختلافات در سطح مديران ارشد طرفين چشمگيريات مطروحه، بخش اختلاف

                                                            
هاي عمومي   منابع نفتي جزء انفال و ثروتة، كلي1390قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال » 2«ة  مثال، در مادبراي. 1

 . است وزارت نفت ةعهده مال حق مالكيت و حاكميت عمومي بر منابع نفتي بشناخته شده و اع

ييد كارفرما، داراي اثر أروه مشترك قرارداد را بدون تسي، تصميمات كارگ.پي. متن اصلي قرارداد آي8 ةمثال، مادي برا. 2
 . داند  نميآور الزام

 هـ 53367ت/57225 ة شمارةنام بيتصو 11ة  ماد»الف « بندةتبصر. 3

4. Split Operator 
رداد بيع قرا: ك. ر، مثالبراي (شد يمانجام  »28 از 21« تست به نامدر قراردادهاي بيع متقابل اين امر از طريق عملياتي . 5

 .)متقابل ميدان دارخوين بين شركت ملي نفت ايران و شركت اني ايتاليا
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بايست  سي، پيمانكار پس از عمليات توسعه، مي.پي. در آيكه در حالي ؛شد  ميوفصل حل
تواند  مدت عمليات توسعه و توليد ميكه  اي گونهبه  كند؛برداري از ميدان را آغاز  عمليات بهره

 چهار تا هفت سال با احتساب برآورد زمان بنابراين،. نجامدطول اه سال ب بيستمجموع در 
 سيزده براي قرارداد، پيمانكار در طول مدت ساله بيستيك ميدان و با فرض مدت  ةتوسعبراي 

برداري از  مشغول بهره)  درصد مدت قرارداد80 تا 65معادل (سال از زمان قرارداد  شانزدهتا 
گيري با توجه  تصميميندهاي افرجود آمدن اختلاف در وه بنابراين، در صورت ب. استميدان 

 وفصل حلمالي آن، احتمال  پيامدهايتصميمات در ميزان توليد ميدان و هنگفت بودن ثير أتبه 
 به ميزان قابل توجهي نسبت به ،گيري در سطح مديران ارشد طرفين تصميميند افراختلافات 

 اختلاف به داوري افزايش هاي پرونده ارجاع  احتمال،حالت قبل كاهش يافته و به همان ميزان
  . خواهد يافت
  : با توجه به مباحث مطروحه در اين بخش،بنابراين

گيري، نظارت و  سازوكار تصميم بيني پيشعملياتي يا هر نهاد مشابه براي  ةكميتوجود  - 
 امري ،م.ع.حفظ توازن قوا در طول مدت قرارداد در ق برايكنترل مناسب در قرارداد 

فرم   و مدل610فرم  مانند(م .ع.هاي ق فرم هرچند در برخي از مدل .رسد نظر ميه حياتي ب
اين بدان معناست كه اين قراردادها . وجود چنين نهادي مورد توجه نبوده است) كانادا

ها در عمليات  غيرعامل ةمداخلعامل و جلوگيري از ي أربيشتر سعي در حفظ استقلال 
  .  اند داد داشتههيدروكربوري موضوع قرار

يند افربخش قابل توجهي از ) يا كارفرما(در خصوص قراردادهايي كه دولت ميزبان  - 
قرارداد و نيز با  زمانگيري عمليات را در اختيار دارد، با توجه به بلندمدت بودن  تصميم

يندهاي افربرداري از ميدان،  بهره ةدورتصميمات در ثيرات أتعنايت به قابل توجه بودن 
بست يا اختلاف  به بن تا حد ممكناي طراحي گردد كه  گونهه بايست ب گيري مي صميمت

 اهميت است، هماهنگي چشمگيري دارايصورت ه آنچه در اين خصوص ب. دنينجام
مشابه در قرارداد اصلي م با نهاد .ع.شده در ق بيني پيشگيري و نظارت  ساختار تصميم

اي تنظيم و  بايست به گونه م مي.ع.ري در قگي تصميميندهاي افراست؛ بدين معنا كه 
م توسط كارفرما .ع.تصميمات اتخاذشده در سطح قييد أتشوند كه ريسك عدم  بيني پيش

  . در سطح قرارداد اصلي به حداقل برسد
 

  كنترل و نظارت بر عمليات. 4
 ةعهده باكتشاف، توسعه و توليد ميدان  ةروزان مسئوليت عمليات ،م.ع.با توجه به اينكه در ق

 امري ، و ترتيباتي جهت كنترل عاملسازوكارهاعامل است، براي شركاي غيرعامل وجود 
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 نسبت بهشركا در اين جايگاه قرار گرفته و تمامي شركا  ةهم عامل توسط ؛ زيراضروري است
 ،از اين رو. اند مسئول، در برابر دولت ميزبان دشو ميعمليات مشتركي كه توسط عامل انجام 

ترين مسئله پس  ها را جدي نويسندگان، نظارت و كنترل عمليات عامل توسط غيرعامل برخي از
بايست با نظارت و  ها مي ديگر، غيرعامله سخن ب. )Shaw, 1996(اند  از انتخاب عامل دانسته

 عامل 3 و عقلايي2كوشانه ، سخت1توسط عامل از رفتار محتاطانه شده انجامكنترل عمليات 
كنترل عمليات و نظارت بر  برايها   مختلفي كه غيرعاملابزارهاي. )Periera, 2013( يابنداطمينان 

الزام عامل در خصوص جلب رضايت :  ازاند عبارت  عمدتاً،كار عامل در اختيار دارند
، كنترل 4كرد عمليات مالي ساليانه، كنترل و مجوز هزينه ةبرنامپيشنهاد  ةارائها هنگام  غيرعامل

ها در  غيرعاملثير أتگيري و ميزان  تصميميندهاي افردادهاي فرعي، واگذاري قرار ةنحو
وجودي  ةفلسفتوان گفت   مي،بنابراين. )Roberts, 2010(تصميمات مربوط به عمليات مشترك 

بيني و تعريف  مختلفي كه ذيل اين كميته پيشيندهاي افرم و ابزارها و .ع.عملياتي در ق ةكميت
از ديگر . استها بر اجراي عمليات مشترك توسط عامل  شوند، نظارت و كنترل غيرعامل مي

تر و آزادي عمل بيشتري در  سو، عامل همواره به دنبال نظارت كمتر، سطوح كنترل پايين
ها در  گاه عامل و غيرعاملبنابراين، تقابل ديد. استاجراي عمليات مشترك موضوع قرارداد 

كه  انجامد ميم .ع.بحث نظارت و كنترل عمليات، به بروز تعارض منافع در مقاطع مختلف ق
هاي  فرم در اين خصوص، مدل. دشو مي آشكارعملياتي  ةكميت از آن در سطح چشمگيريبخش 

  :شوند م نيز به دو دسته تقسيم مي.ع.ق
سطوح  كمترين گرفته و در نظر عامل رايي ب كه آزادي عمل بيشترهايي فرم مدل. 1

اين قراردادها يا . فرم كانادا مدل مانند ،اند نظارت و كنترل را بر عمليات مشترك قائل شده
 عامل به ةكنند كنترلعنوان نهاد بالادستي و ناظر و ه عملياتي را ب ةكميت نهادي مانند اصولاً

 يا در صورت به رسميت شناختن، 610فرم و فرم كانادا  مدل مانند ،شناسند رسميت نمي
 ، مانندكنند يمعملياتي را به عامل تفويض  ةكميت از اختيارات مربوط به زياديبخش 
 . المللي فرم بين مدل

هايي كه نظارت حداكثري بر عامل و ميزان بيشتر اعمال نفوذ توسط  فرم مدل. 2
ها يا  فرم اين مدل. اند هها در تصميمات مربوط به عمليات مشترك را تدارك ديد غيرعامل

 در قرارداد جهت نظارت بر عامل و شده تعريفترين نهاد  عنوان عاليه عملياتي را ب ةكميت
فرم   مانند مدل،شناسند كنترل عمليات مشترك و اتخاذ تصميمات مقتضي به رسميت مي

                                                            
1. prudent 
2. diligent 
3. reasonable 
4. Authority For Expenditures 
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هاي  رييگ تصميمعملياتي، سازوكارهاي  ةكميتانگلستان يا بدون به رسميت شناختن 
  . 810مانند فرم  ،اند دهكرعملياتي و نظارت بر عامل را تعريف 

 
  عملياتي كميتة اختيارات محدودة . 5

به صورت ، )810مانند فرم (عملياتي به رسميت شناخته نشده  ةكميتدر قراردادهايي كه تشكيل 
ها كه  م.ع.در آن دسته از ق اما. گيرد عملياتي نيز مورد بحث قرار نمي ةكميتاختيارات  ي،طبيع

  . هايي را در اختيارات اين كميته برشمرد توان تفاوت اند، مي آن را به رسميت شناخته
عملياتي اعطاي مجوز عمليات مشترك مورد نياز  ة كميتةوظيفالمللي،  فرم بين در مدل

 ةمنطقهيدروكربور از  ةبهينجهت دستيابي به اهداف قرارداد اصلي و اكتشاف و استخراج 
م، .ع.تطابق آن با شرايط و مفاد قرارداد اصلي، ق براي نظارت بر اين عمليات قراردادي و

،  اينبا وجود. استالمللي  رايج در صنعت نفت و گاز بينهاي معيارها و  قوانين حاكم، و رويه
تواند هيچ يك از شركا را به اتخاذ يا  عملياتي نمي ةكميتكه د كن مي تصريح  يادشدهقرارداد

و اتخاذ تصميمات و حقوق د كن يا تصميمات مرتبط با قرارداد مجبور اعراض از حقوق
  . ستيك از شركا  در اختيار هرقراردادي كاملاً

 تمامي  تقريباًعملياتيِ ةكميتگيري  اختيارات و حق تصميم ةمحدود ،فرم استراليا مدل
 كلي در خصوص گذاري  سياستهمچون ،موضوعات مرتبط با اجراي عمليات مشترك

خدمات و كالاهاي مين أت ةمناقصات مربوط و نحو موردگيري در  ات مشترك، تصميمعملي
مربوط به انعقاد قراردادهاي فرعي،  راهبردهايها و  مورد نياز در عمليات مشترك، سياست

كردهاي  ييد هزينهأمين خدمات و كالاها، تأهاي قيمتي براي ت و تعيين فرمولاري ذگ قيمت
بررسي دفاتر حساب  برايراي عمليات مشترك و تعيين حسابرس اضافي عامل در جريان اج

  . گيرد دربر ميرا  عامل كردهاي هزينهمشترك و 
از ساير تر  گستردهعملياتي بسيار  ةكميتاختيارات  ةمحدودفرم انگلستان،  اما در مدل

ت موارد مربوط به عمليا تماميبر نظارت كلي و كنترل ، افزون در اين مدل. ستها فرم مدل
 ةكلي شامل بررسي و تعيين ،عملياتي ةكميتمشترك، برخي از موارد برجسته از اختيارات 

اكتشاف، توصيف، توسعه  راهبردهايهاي عملياتي، بررسي و تعيين  ها و روش ها، رويه سياست
انعقاد قراردادهاي فرعي، تصميمات مربوط به توقف توليد و  راهبردو توليد از ميدان، 

هاي  برنامه و بودجهييد أتمشترك در قالب قرارداد، هاي  ييداراو سيسات أتسازي  متروكه
 در قرارداد در خصوص انجام عمليات خاص شده اشارههاي پولي  ساليانه، اصلاح محدوديت

اند  مورد اشاره قرار گرفته،هاي تورم ساليانه عمال نرختوسط عامل يا ا .  
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نظارت، بررسي و  ،عملياتي ةكميتوظيفة ، سي.پي.م مربوط به قراردادهاي آي.ع.در مدل ق
گيري در خصوص عمليات مشترك مورد نياز جهت دستيابي به اهداف قرارداد اصلي و  تصميم

قراردادي و تطابق اين عمليات با شرايط و مفاد قرارداد  ةمنطقهيدروكربور از  ةبهيناستخراج 
. المللي است نعت نفت و گاز بينرايج در صهاي معيارها و  م، قوانين حاكم، رويه.ع.اصلي، ق

هاي  جامع توسعه و توليد ميدان و برنامه ةبرنام و اصلاح يا تكميل رديا ييد أتهمچنين بررسي، 
  . استديگر اين كميته  وظيفةمالي عملياتي ساليانه نيز 

م ذيل .ع.عملياتي در ق ةكميت، حدود وظايف و اختيارات سو يكبا توجه به اينكه از 
 شرح وظايف كارگروه مشترك ،ديگر سويده و از شصورت كلي مطرح ه بسي، .پي.آي

، بهتر است جزئيات بيشتري شده بيان چشمگيريمديريت قرارداد در قرارداد اصلي با جزئيات 
  .  مورد اشاره قرار گيرد،ها مطابق با شرايط ذكرشده در قرارداد اصلي فعاليت ترين مهماز 

  
  گيري   تصميمسازوكار. 6

هايي است كه تصميمات مربوط به عمليات مشترك   روش،گيري  تصميمسازوكارهاياز منظور 
موضوعات مختلفي كه در ن ميااز . شود لياتي يا خارج از آن حاصل ميمع ةكميتدر بستر 

گيري و آراي مورد نياز براي  هاي تصميم ، رويهدشخصوص كنترل و نظارت بر عامل مطرح 
 ,Periera( است) ها براي غيرعامل ويژه به( موضوع انگيزترينبر چالش و ترين مهم ،هر تصميم

م .ع.عملياتي ق ةكميت تمامي شركا در ، معمولاًگذشت پيشهاي  كه در بخش چنانهم. )2013
هر نماينده هنگام ي أ رارزش  ويك نماينده دارند) در صورت به رسميت شناخته شدن(
» الف« اگر شركت ، مثالاست؛ براينده معادل سهم مشاركت شركت متبوع آن نماي ،گيري يأر

ها،  گيري وي در تصميم ةي نمايندأردرصد سهم مشاركت باشد،  هفتادو، داراي .در قرارداد ج
حد نصاب قابل قبول جهت تصويب موضوع . شود  محاسبه مي،درصد از آراي كل هفتادمعادل 

در برخي از . شوند مياي متفاوت تعريف  گونهه يا اتخاذ تصميم در قراردادهاي مختلف، ب
؛  حد نصاب عبارت از تعيين حداقلي از مجموع سهام مشاركت اعضاي موافق است،قراردادها

درصد  هشتاد، يموضوعييد أت حد نصاب لازم براي ي، ممكن است در قرارداد، مثالبراي
.  درصد باشد هشتادكم دستبايست  بنابراين مجموع آراي اعضاي موافق اين موضوع مي ؛باشد

 ؛شود صورت تركيبي تعريف ميه گيري ب يا تصميمييد أت نصاب ،اما در برخي ديگر از قراردادها
بايست با موضوع موافق بوده و مجموع سهام  كه حداقل تعداد مشخصي از اعضا مي امعنبه اين 

با » الف «شركت اگر فرض شود ؛ براي مثال، بالاتر باشد،شده تعييناعضاي موافق نيز از نصاب 
با سهم » ج« درصد و شركت 15با سهم مشاركت » ب« درصد، شركت 75 مشاركت سهم

باشند و حد نصاب ده كريك ميدان نفتي منعقد  ة توسعبراياي را  م.ع. ق، درصد10مشاركت 



  
 453     ...    تطبيق با الگوي جديد(روابط ميان عامل و اعضاي غير عامل در قراردادهاي عمليات مشترك  

 درصد باشد، آنگاه در تصميمات 75دو شركت با مجموع آراي  كم دستي أر ،تصميمات
» ج«و » ب«هاي  يكي از شركت كم دستنبوده و به تنهايي كافي » الف«شركت ي أرمختلف، 

شركت ي أر ، در حالت قبلكه ؛ در صورتيدشونيز بايد موافق آن تصميم باشند تا تصويب 
  . يك موضوع كافي بودييد أتبه تنهايي براي » الف«

 به رسميت شناخته نشده، تمامي اختيارات ها آنعملياتي در  ةكميتها كه  م.ع.در برخي از ق
عامل و عمليات مشترك خواهند  برابر واگذار شده و ساير شركا نقش مشورتي در به عامل
) 810 فرم مانند(ها  م.ع.اما گروهي ديگر از همين ق). فرم كانادا مدل و 610مانند فرم (داشت 

فرم، موارد و اقداماتي  در اين مدل. اند دهكربيني  سازوكارهايي براي اتخاذ تصميمات مهم پيش
يك از موارد، حسب   و هرشدهدر چهار اولويت متفاوت مشخص  ،ندهستتصميم كه نيازمند 

 قابل ،اكثريت شركا، انتخاب شركا و تصميم عاملي أراولويت، با اتفاق آراي شركا، 
  و اقدامشده انجامصورت كتبي ه بگيري  يأرفرم،  در اين مدل. گيري و اقدام است تصميم
گيري يا پرداخت  خود در موارد تصميمي أرموقع ه  ب هر يك از شركا، نسبت به اعلامنكردن

همچنين در خصوص .  تلقي خواهد شدها آنمنفي ي أ رةمنزلخود به  ةهزينموقع سهم ه ب
حد نصاب آراي لازم براي تصويب را كسب  اماشركا نبوده،  تماميمواردي كه مورد توافق 

، يأررند تا در صورت تغيير  ساعت فرصت دا48 ،اند منفي دادهي أرشركايي كه  ،استده كر
هاي  توانند براي فعاليت فرم، شركا مي همچنين در اين مدل. ندكنمثبت خود را اعلام ي أر

  . ندكنهاي متفاوتي تعيين   حد نصاب، تغيير مسير چاه وپيشنهاد چاه اكتشافيهمچون  ،مختلف
 سازوكارهاي  تعريف شده،ها آنعملياتي در  ةكميتديگر، در قراردادهايي كه  سوياز 
  . شوند گيري ذيل بندهاي مربوط به اين كميته تنظيم مي تصميم
عملياتي پيشنهاد  ةكميت دو سازوكار را براي اتخاذ تصميمات لازم در ،المللي فرم بين مدل

توانند يكي از اين دو گزينه را انتخاب  كه شركا هنگام مذاكره و انعقاد قرارداد مي كرده است
 ها آناتي بايد در مورد يعمل ةكميتكه  هاييپيشنهادمسائل و  تمامي ،لاو ةگزيندر . ندكن

ي أر مثلاً(مثبت تعداد حداقلي از شركاي غيروابسته ي أربايست  اقداماتي انجام دهد، مي
 هفتاد مثلاً(كه جمع سهام مشاركت ايشان بيشتر از مقدار مشخصي را ) و.حداقل سه عضو ج

كه ممكن است در ساير را  وجود استثنائاتي ،ين گزينهالبته در ا. دكناست، كسب ) درصد
سه حد  نخستدوم،  ةگزيناما در . استده كربيني   پيش،بندهاي قرارداد وجود داشته باشد

 چهار عضو ،و. فرض كنيد تعداد اعضاي ج،ثال؛ براي مكنند مييك تعيين  ة گزينمانند ،نصاب
 درصد، حد نصاب 85شاركت حداقل سه عضو با سهام م كم دستي أر ،حد نصاب اول. است
ي أر ، درصد و حد نصاب سوم75دو شريك با سهام مشاركت حداقل  كم دستي أر ،دوم

يك از موضوعات  آنگاه براي هر. است درصد 65دو شريك با سهام مشاركت حداقل  دستكم
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مالي عملياتي  ة برناممانند(عملياتي مطرح شود  ةكميتمختلفي كه ممكن است در جلسات 
 يكي ،)سيساتأتسازي  متروكه ةبرنامو ايمني و حفظ محيط زيست  ةبرنامكتشاف و توصيف، ا

بدين ترتيب، در سازوكار دوم، موضوعات مختلف به . ندكن ميها را تعيين  از اين حد نصاب
هاي مختلفي از آرا جهت تصويب بوده و دستيابي به بسياري  ترتيب اهميت، داراي حد نصاب

  .  و تسهيل خواهد شداز تصميمات تسريع
تعداد حداقلي از شركا ييد أتگيري عبارت است از  ، سازوكار تصميمفرم انگلستان در مدل

كه مجموع سهم مشاركت اين ) بيش از دو شريك در قرارداد حضور داشته باشدچنانچه (
يين هنگام انعقاد قرارداد اين حداقل تع( در قرارداد شده يينتع از ميزان حداقل  بايدتعداد
 اختيار عامل براي پيگرد ، مانندهمچنين برخي از موارد. بيشتر باشد)  درصد75  مثلاً،شود مي

قضايي يا دفاع در دعاوي قضايي خارج از انگلستان، تغيير شرح كار قرارداد اصلي، توقف 
، انجام عمليات با ريسك منفرد توسط عامل سيساتأتسازي چاه يا  عمليات مشترك و متروكه

  .    باشد  نيازمند اتفاق آرا مي،هر يك از شركا ةالشرك سهم ييجا جابهو 
ي أررئيس جلسه نيز همانند ي أرنداشته و ي أر عامل حق ةفرم استراليا، نمايند در مدل
انعقاد قراردادهاي با ارزش  مانند( است ء جز مواردي كه نيازمند اتفاق آراست؛ساير اعضا

عامل و  ةالزحم حق، تغييرات در 1هاي وابسته ي از شركت دلار بين عامل و يك300,000بالاي 
ي أر، ساير موارد با )هاي اساسي از عمليات مشترك به هر دليلي بخش ةخاتمتعليق يا 

 همچنين امكان اعلام آراي هر يك از ،اين مدل.  به تصويب خواهد رسيد،حداكثري اعضا
  .  استده كربيني  شركا توسط دورنگار و پست الكترونيكي را نيز پيش

 ةكميتسي، اتخاذ هر تصميم يا تصويب هر موضوع در .پي.م مربوط به آي.ع.در ق
سهم مشاركت حداقل معادل  با) غيروابسته(دو شريك  كم دستموافق عملياتي، نيازمند آراي 

ك ييك شري أر تنها متشكل از دو شريك باشد، ،و.كه قرارداد ج در صورتي. است درصد 65
اتخاذ تصميمات يا تصويب موضوعات مورد نياز  براي درصد 65داقل با سهم مشاركت ح

 ةتوسعجامع  ةبرنامهرگونه تغيير در قرارداد اصلي و ، مانند اما براي برخي از موضوعات. است
قرارداد اصلي، تغيير  ة داوطلبانةخاتممالي عملياتي ساليانه يا هرگونه تغيير در آن،  ةبرنامميدان، 

بايست به اتفاق آرا  ، تصميمات مي2سيساتأتبردار از  داد با شركت ايراني بهرهعامل، انعقاد قرار
 اي پاره  برايچنانچه،  در اين قراردادهاشده تدوينگيري  همچنين در سازوكارهاي تصميم. باشد

مالي  ةييد برنامأ تمانند(بيني شده باشد   مهلت خاصي در قرارداد اصلي پيش،از موضوعات
در . ندكنخير أتيا اتخاذ تصميم مربوطه ييد أيند تافر شركا نبايد عامدانه در )عملياتي ساليانه

                                                            
1. Affiliate 
2. Iranian Facility Operator 
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بايست  عملياتي در خصوص چنين موضوعاتي به تصميمي نرسد، موضوع مي ةكميت كه حالتي
  .  گرددوفصل حلتوسط مديران ارشد شركا 

كارهاي هماهنگي سازونارسد،  نظر ميه اين بحث ضروري ب پاياناي كه ذكر آن در  نكته
گيري در متن اصلي اين  سي و سازوكار تصميم.پي.م مربوط به آي.ع.گيري در ق تصميم

 تصميماتي كه در كارگروه مشترك مديريت ، تماميدر متن قرارداد اصلي. قراردادهاست
تصميمات پيش از ارائه به  تماميهمچنين . ست اتفاق آرامند نياز،شود  اتخاذ مي1قرارداد

 سوياز . م به تصويب برسد.ع.عملياتي ق ةكميتدر  بايد ،ريت قراردادكارگروه مشترك مدي
ي أرمستقل از ي أرحق داراي و رند شركا در كارگروه مشترك حضور دا ةكليديگر، نمايندگان 

 65دو شركت با مجموع ي أر ممكن است موضوعي با نصاب ،بنابراين. دهستنساير شركا 
عضوي كه مخالفت وي در ي أر تصويب برسد و عملياتي به ةكميتدرصد سهام مشاركت در 

موضوع نداشت، تصويب آن در كارگروه مشترك مديريت ييد أتدر ثيري أت ،عملياتي ةكميت
بست  را با بن)  از جمله نمايندگان شركت ملي نفت ايران،ساير اعضاييد أتبا فرض (قرارداد 

  .  سازدرو روبه
  
  نتيجه

 از جمله مدت بيشتر ،هاي منحصر به فردي راي ويژگيالگوي قراردادهاي جديد نفت و گاز دا
 هاي فناوريهاي ايراني، توجه به  شركت خارجي طرف قرارداد با شركتشراكت قرارداد، لزوم 

 ميدان توسط زيرزمينيهاي  اي و تحمل ريسك هاي سرمايه افزايش بازيافت، سقف باز هزينه
هاي ايراني ترتيبات  شركتدر خصوص لزوم شراكت شركت خارجي با . استپيمانكار 

ترين روش  م متداول.ع.ق. استم .ع. ق،ها آن ترين مهمبيني شده كه از  متنوعي در اين الگو پيش
ها و نيز  ها و منافع، تجميع توانمندي تقسيم هزينه ةنحودستيابي به توافقي است كه  براي

  .سازد ها، وظايف و اختيارات هر يك از شركا را مشخص مي مسئوليت
م، ضرورت نظارت بر كار .ع.عامل و اعضاي غيرعامل در قن ميا توجه به لزوم توازن قوا با

هاي داخلي و مدت طولاني  عامل، مباحث مربوط به انتقال دانش فني و فناوري به شركت
عملياتي جهت حفظ توازن  ةكميت وجود ،)سي.پي.از جمله قراردادهاي آي(قراردادهاي نفتي 

. ار مناسب نظارت بر عمليات و اتخاذ تصميمات عملياتي ضروري استسازوك بيني پيشقوا و 

                                                            
پس از نافذ شدن )  روز21ظرف مدت ( نهادي است كه ،در قراردادهاي جديد ايران، كارگروه مشترك مديريت قرارداد. 1

كه هر يك از طرفين قرارداد، پنج نماينده در آن خواهند د شو ميعضو تشكيل  دهاين كارگروه از . گردد قرارداد تشكيل مي
 ةنماينددر صورت غيبت يك . مساوي دارندي أراعضا در تصميمات قابل اتخاذ توسط اين كارگروه، يك  يك از هر. داشت

  .داردي أرايگزين همانند وي حق اصلي، نفر ج
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با سازوكارهاي  تا حد ممكنبايست  عملياتي مي ةكميتسازوكارهاي در نظر گرفته شده در اين 
اي تنظيم شوند كه امكان به  گونهه باشند و مديريت مشترك در قرارداد اصلي هماهنگ ب ةكميت
به  ،قرارداد اصلي  درهاي حل اختلاف مسائل به رويهبست رسيدن تصميمات و ارجاع  بن

  . كمترين ميزان برسد
هاي عامل  م همواره دو ديدگاه در خصوص نظارت بر عمليات مشترك و فعاليت.ع.در ق

 .2 او؛هاي  اعطاي اختيارات حداكثري به عامل و نظارت حداقلي بر فعاليت .1: مطرح است
 بسته به مقتضيات ،ها فرم يك از مدل در هر. ويبر ثر ؤممحدود بودن اختيارات عامل و نظارت 

ها مدنظر قرار  هاي حقوقي و قانوني كشور ميزبان، يكي از اين ديدگاه ارچوبهصنعت و چ
سي، به .پي.هاي ذيل آي م.ع.براي ق. اند گرفته و بندهاي قراردادي بر اين اساس تنظيم شده

فني از طرف خارجي به شريك ايراني و نيز با دليل الزامات مربوط به انتقال فناوري و دانش 
هاي بخش بالادستي صنعت  مالي پروژهمين أتهاي داخلي در  توجه به توانايي كمتر شركت

بيشتر در اتخاذ تصميمات عملياتي ثيرگذاري أتنفت، نظارت هرچه بيشتر بر عمليات عامل و 
  . بايست لحاظ گردد مي

 مانند(ها  تي، طيف وسيعي از فعاليتعمليا ةكميتاختيارات  ةمحدوددر خصوص 
برنامه و ييد أت فرعي، قراردادهايمناقصات و واگذاري يند افرگيري و نظارت بر  تصميم
عنوان وظايف و اختيارات ه ب) عمليات مشترك و نظارت بر عمليات مشترك ةساليانهاي  بودجه

سي نيز، اين .پي.ه آيب پيوستم .ع.در ق. م مطرح شده است.ع.هاي ق فرم اين كميته در مدل
گيري در خصوص عمليات   نظارت، بررسي و تصميمهمچون ،وظايف در قالب موارد كلي

م، قوانين و مقررات، همچنين .ع.مشترك، تطابق اين عمليات با شرايط و مفاد قرارداد اصلي، ق
عملياتي هاي مالي  جامع توسعه و توليد ميدان و برنامه ةبرنام، اصلاح يا تكميل ييدأتبررسي، 

با توجه به شرح وظايف مفصلي كه براي كارگروه مشترك مديريت . ساليانه بيان شده است
عملياتي  ةكميترسد بيان مفصل وظايف  نظر ميه قرارداد در قرارداد اصلي در نظر گرفته شده، ب

  .  باشدترتواند راهگشا م ايراني مي.ع.در ق
عملياتي  ةكميتسازوكارهاي مربوط به ، يكي از موارد مهم در  تصميماتنصابتعيين حد 

در . گيري بكاهد هاي تصميم بست  از بروز اختلافات و بنچشمگيريتواند به ميزان  بوده و مي
  كه عمدتاً استبيني شده م، راهكارهاي مختلفي براي اين موضوع پيش.ع.هاي ق فرم مدل

هاي مختلف   تعيين نصاببندي از لحاظ اهميت و  موضوعات با درجهبندي دسته:  ازاند عبارت
، تعيين نصاب وزن آرا با دهندگان رأييك از درجات اهميت، تعيين نصاب تعداد  براي هر

 نداشته و گيري رأياحتساب سهم مشاركت هر يك از شركا، تعيين مواردي كه نياز به 
 صورت مشترك و باه ، تعيين شرايطي براي انجام عمليات باستيار عامل تاخ گيري در تصميم
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بهتر است . يادشدهموارد  تمامتحمل ريسك و هزينه توسط اعضاي غيرعامل يا تركيبي از 
گيري در متن قرارداد اصلي سازگار و  م و سازوكار تصميم.ع.گيري در ق سازوكارهاي تصميم

تصميماتي كه در كارگروه مشترك مديريت  تمامي ، در متن قرارداد اصلي؛ زيراهماهنگ باشد
عملياتي  ةكميتتصميمات در تصويب كه   در حالي؛ نياز به اتفاق آرا دارد،شود يقرارداد اتخاذ م
  . ممكن است كه در اين صورت احتمال بروز اختلاف بالا خواهد بود نيزبدون اتفاق آرا 
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